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  اجتماعي يد بر علومكديني با تأ ردهاي علمكتحليل روي
  

  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني علميهيئت /  پورقاسم ابراهيمي
 ه قمسطح چهار حوزه علمي/  محمدعارف محبي  

  23/3/1394: پذيرشـ  17/11/1393: دريافت

  يدهكچ
، نخست بــه تهــذيبي و گيرنددر پيش ميه در تعيين نسبت ميان علم و دين كديني بر مبناي موضعي  ردهاي علمكروي

اســتنباطي،  نظريــاتها نيز به مبناگرا و فرامبنا قابل قسمت هستند. مبناگرايي شــامل ند. تأسيسيشوتأسيسي تقسيم مي
ار كهاست، تعمق بيشتر آشي از تعارض جدي اين ديدگاهكشود. تصور ابتدايي هرچند حامضاف مية روش و فلسفة فلسف
، محورهاي اصلي كمشتر نسبتاً در چارچوب منطق هك ،نداكهاي انگيزشي مشترتنها داراي خاستگاهه آنها نهكسازد مي
الات كها و اشــان ترميم ضــعفكها و امزدايي از تعارضند. سخن جدي در اين پژوهش، ابهامكنديني را تعقيب مي علم
ه مباحث، بر تحليــل ماهيــت، ك تلاش كرديم. براي تحقق اين هدف، استهاي تمهيدشده در ديگري دام با قوتك هر

ال كروش بــا اشــ ةرد فلســفكه رويكد روشن ش. در نهايت شود متمركزرد كعلم، در هر روي شناسيها و روشزيرساخت
  ردهاي ديگر را دارد.كروي مضاف ظرفيت تأمين دغدغةة فلسف نظريةست و روروبهنسبيت 

  ديني. شناسي علمديني، روش ردهاي علمكديني، روي علم، دين، علم ها:واژهليدك
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 مقدمه

شهر بريده از مبدأ و معاد و محــدود بــه . مدرنيته آرمانهستندانساني جديد، محصول تمدن مدرن  علوم
هاي طبيعــي تنــزل يافتــه و ت انســان در ســطح پديــدهقــياست. در اين الگوي تمدني، حقعالم طبيعت 

الحــادي  ي شده است. با جريان يافتن فلسفةسازسعادت بشر بر مبناي تأمين تمايلات غريزي، شاخص
و  انــدگرفته لكنيز معطوف به طبيعت مادي انسان شــ هاي علومو روش اتبكمضاف، م هايدر فلسفه

ها، منطبق با منطق فهــم طبيعــت، تفســير و ده است تا تحولات دروني و رفتارهاي بيروني آدمشتلاش 
هاي انســاني نمايي پديدهواقع تنها درانساني نه ه علومكاست  ي. بر مبناي چنين منطق معيوبشوندتحليل 
بايدها و نبايدهاي متنافي با حقيقــت انســاني  هاي موهوم، به توصيةناي واقعيتبر مب ه اساساًك اندناتوان
جوامــع دينــي  ويژهبههاي سنگيني را بر جوامع بشري، ه خسارتكد و از همين رهگذر است نپردازمي

  .كنندميتحميل 
 ؛اســت شــدههــاي متعــددي تحليــل ديني در دنيــاي اســلام، بــر بنيــاد انگيزه ضرورت تدوين علم

 و تعارض علم و دين، بستگي به معتقدات ديني، حل مسئلةي از قبيل جامع دانستن اسلام، دليهاانگيزه
توانند دليل موجــه دام از اين امور ميكه هر كانساني. ترديدي نيست  تمهيد اصول اخلاقي در متن علوم

. اســت» جــوييحقيقــت«تر، گــرايش فطــري بــه ييمبنا ةاما انگيز ؛ديني شمرده شوند دوين علمبراي ت
تعامــل بــا ديــن،  ةهاي فــراوان در عرصــاســتيكانساني موجود با فاصله گرفتن از حقيقت، دچار  علوم

منطــق  بر مبناي انساني اسلامي عمدتاً ن مسلمان با تدوين علومارك. متفاندشدهشف واقعيت كاخلاق و 
ه كــعلومي  كنند؛شمول و همسو با دين توليد انساني جهان خواهند علومشف و انطباق با واقعيت، ميك

و  ياري رســانندام جامعه توحيدي كد و هم به استحنهاي مادي جوامع بشري را تأمين نمايهم خواسته
 بسترساز تحقق تمدن اسلامي شوند.

ر مسلمين داشته و بيش از نــيم كه در تاريخ تفكهاي نيرومندي ديني به رغم ريشه علمردهاي كروي
. اســتاتشان مبهم كها و اشتراد، هنوز تفاوتنشوري جهان اسلام تعقيب ميكه در فضاي فكقرن است 
هــا زبا شفافيت مر گردد؛ ثانياًديني مي تر ماهيت علمموجب فهم دقيق ديني اولاً ردهاي علمكتحليل روي

هــا هرچــه ايــن تحليل شود؛ ثالثاًمي بيشتر فراهمآنها  بارةداوري علمي در ها، زمينةپوشاني ديدگاهو هم
تفــاهم علمــي بــه  ةو زمين شوندميارتر كها آشها و همگراييبه همان ميزان فاصله ،دنتر انجام شودقيق

ا محوريت پرســش از چيســتي ه بك تلاش كرديمآيد. بر مبناي چنين نگرشي، در اين پژوهش وجود مي
  :هيمهاي فرعي ذيل پاسخ دديني، به پرسش ردهاي علمكروي



  ٩٧  اجتماعي ديني با تأکيد بر علوم تحليل رويکردهاي علم

  ردها چيست؟كبندي رويهاي مناسب براي طبقهكملا. 1
  روست؟الاتي روبهكچه اش ديني با علم. 2
  الات را دارند؟كردهاي رايج توان عبور از اين اشكآيا روي. 3
  ند؟ادامكردها كو متعارض روي كمحورهاي مشتر. 4
  ند؟اديني قابل تجميع ردهاي متنوع علمكآيا روي. 5

 خواهيم كوشــيد كــه، هستندديني  علم لي و ناظر به مجموعةك ردهاي موجود عمدتاًكه رويكازآنجا
  .شونداجتماعي اسلامي تحليل  يد بيشتر بر علومكمباحث مورد نظر با تأ

 ديني تعبيرات علم. ١

ه تعبيــر كــگونــه . همــاناســتتبــار، محتــوا و اهــداف آن  بازتابانندةديني،  علم نوع تعبير از بنا و مباني
علــم مبتنــي بــر تمــدن «دينــي بــه  و تفســير علــم داردتفاوت » ديني علم«با تعبير » سازي علماسلامي«

حســني، ( »وردهاي علمــي بشــراعلم متعارض با دست«، »تاب و سنتكعلم معطوف به تبيين «، »اسلامي
هاي علمــي جامعــه، در فضــا )،76ص، 1391جــوادي، ( »علــم منطبــق بــا واقعيــت«و  )52ص، 1390
ا ديني نيز بازخوردهاي متناسب بــا خــود ر يابد، تعبيرهاي مختلف از مباني علممي هاي متفاوتبازتاب

ردهــاي معطــوف بــه آن كديني و روي تر علمه توجه به اين تعبيرات، به فهم دقيقك. ازآنجاكندايجاد مي
  برخي از اين اصطلاحات اشاره كنيم: ه بهكست ا ضروري ،ددهمي كمك

ه بــا تغييــر آن كــي از آن است كو حا استپـارادايـم: پارادايم، نوع نگاه بنيادين به موضوع علم . 1
ه پــارادايم كــبه رغم اعتقاد به اين بستان). 631ص، 1389ريتزر، ( ندنكهاي علمي نيز تغيير مينگاه، نظام

تجــويزي نــدارد،  ةو جنبــ كنــدميرا توصيف  آمدهپيشگرايي است و وضعيت ي از نسبيتكاوهني حك
شــمار به» شناســي اســلاميجامعه«بــراي  مناسب يه در شرايط فعلي، اين اصطلاح تعبيركمعتقد است 

 تــة درخــورك). ن11- 7ص، 1390بستان، (كرد هايش را جبران استيكتوان و با بازتعريف آن، مي آيدمي
ت به همين دليل ضرور كرد؛توان به دلخواه خود از الزامات معنايي آنها تخليه ه مفاهيم را نميكتوجه اين

  ف ديگري استفاده شود؛تعبير مناسب و شفا از جاي استفاده از اين اصطلاح،ه ه بك دارد
 كيــ كيــكترين وجه توافق در چارچوب يك علم است و در جهــت تف: انگاره، گستردهانگاره. 2

ها و ابزارهاي موجــود در ها، روشها، نظريهند. انگاره، سرمشقكاجتماع علمي از اجتماع ديگر عمل مي
 بســتري اجتمــاعية ). انگار632ص، 1389ريتزر، ( دكنمرتبط مي آنها را با هم و ،نظام علمي را تعريف
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 معنــا نهادهــا و كالاهــا نمادهــا، بــهســازد و مي ممكن معين موقعيتي در را فرد ادراك و عمل كه ستا
و برخي از  استاجتماعي، مترادف با اصطلاح پارادايم ة انگار ). 126ص، 1391خاني، صفيبخشد (مي

  اند؛كردهشناسي اسلامي از اين مفهوم استفاده براي تحليل مباني جامعه افراد، صرفاً
شناسي بنيادين را اصطلاح مناســب تعبير، روش كدر ي پارسانياموضوعه:  روش بنيادين يا اصول. 3
  )؛21و  20ص، 1390(پارسانيا،  ندكرا پيشنهاد مي» موضوعه اصول«داند و در تعبير ديگر مي

شناسي غربي، بر مفهــوم ســنت شناسي مستقل از جامعهمباني جامعه كيكبراي تف العطاسسنت:  .4
  )؛15و  14ص، 1388راد، قانعي( دانديو جهان اسلام را فاقد چنين سنتي م كندمييد كتأ

حل مسائل  ةتب، عبارت است از شيوكدانند. متب را تعبير مناسب ميكاي اصطلاح متب: عدهكم .5
دســته از باورهــاي  كبر اساس ي شناسي اسلامي معمولاًتب جامعهك. م)178ص، 1392عابدي، ( علمي

موضــوعه  فرض و اصــولتحت عناوين پيش تبي،كشود. مفاهيم مبديهي و مفروضات مسلم ساخته مي
، اشتــاريخي تــب، بــه دليــل جامعيــت و پيشــينةكوم م). مفهــ15ص، 1376تنهــايي، ( ندشومعرفي مي

  آيد.شمار ميبهترين تعبير مناسب
شــود؛ منتهــا در زمينة عنوان دانش اجتماعي مبتني بر اسلام نيــز از تعــابير متفــاوتي اســتفاده مي

شناسي اســلامي اســت. ها نسبت به اصل جامعهن سطح، گوياي تفاوت نگرشتفاوت تعبيرها در اي
دانند، از اين دســته معــارف ناپذير ميشناسي اسلامي را دشوار يا تحققه جامعهكاي به دليل اينعده

اجتمــاعي (محــدثي، ر اجتماعي و يا نظريــة كاجتماعي، تفعلوم اجتماعي، فلسفه با عناوين الهيات 
اي هســتند، عمــدتاً از همــين ه معتقد به چنين رشتة علمــيكساني ككنند؛ اما ) ياد مي98ص، 1390

ه كه وصف اسلامي در اين تعبير، ناظر به ماهيت علم نيست، بلكنند. گفتني است كتعبير استفاده مي
  شود.هاي علمي بيان ميصرفاً براي تمايز آن از ديگر نظام

  ديني ردهاي علمكروي. ٢

  :اندبندي شدهمتفاوت طبقه هاي مختلف و با معيارهاي نسبتاًديدگاهديني از  علم ردهايكروي
ردهــاي كو روي ،تقســيم ان و امتنــاعْكــلــي امك ةردها، به دو دســتكروي نگرش، مجموعة ك. در ي1

  ؛)3و  2ص، 1390حسني، ( اندشدهگذاري گرايي ارزشگرايي و واقعاني نيز به نسبيكام
ردهــاي كبر مبناي چگونگي تلفيق علم و دين و يا نقش دين در تدوين علم، قايل بــه روي بستان. 2

  ؛)112ص، 1378بستان، ( ثري استكحداقلي، مياني و حدا



  ٩٩  اجتماعي ديني با تأکيد بر علوم تحليل رويکردهاي علم

نقل، اصالت تجربه و تنوع روشــي  هاي اصالتي، معتقد به ديدگاهختشنااز منظر روش سوزنچي. 3
  ؛)194ص، 1389سوزنچي، (است 
ديني را به اســتنباطي، تهــذيبي و  ردهاي علمكمواجهه با علوم جديد، روي ةبه نحوبا توجه  باقري .4

  ؛)106ص، 1390(باقري،  داندبندي ميتأسيسي قابل دسته
دينــي را بــه تهــذيبي، مبنــاگرايي، فرامبنــايي و  علــم نظرياتفرهنگستان علوم با نگرش تمدني، . 5
  .)28ص، 1391 محمدي،(كند ميهاي مضاف تقسيم روش

ها وجــود داشــته بنديدام از اين طبقهكن است در هر كه ممكي يهااستيكبا قطع نظر از امتيازات و 
  .كردبندي تري نيز دستهل جامعكه بتوان آنها را به شكرسد باشد، به نظر مي

سو درصدد تعيين نسبت ميان علم و دين اســت و از ســوي ديگــر متنــاظر بــا  كديني از يعلم 
ديني نسبت به ايــن دو موضــوع  ردهاي علمكه در رويكگيرد. نوع مواضعي ل ميكعلوم موجود ش

ردهــا كتوان مجموعة رويسازد. از اين منظر، ميشود، ماهيت آنها را از همديگر متمايز مياتخاذ مي
ان نيز به تهذيبي و تأسيســي كردهاي امكان و امتناع تقسيم كرد. رويكلي امكرا نخست به دو دستة 

مضــاف روش و فلســفة ردهاي استنباطي، فلســفة كردهاي تأسيسي شامل رويكاند. رويتقابل قسم
هايي خواهد بــود، منتهــا بــه استيكبندي نيز از جهاتي داراي ه اين دستهكشوند. ترديدي نيست مي

تر از ردهــا در ايــن پــژوهش، ارائــة تصــوير جــامعكبنــدي رويه هــدف محــوري از طبقهكدليل اين
دينــي اســت،  وسيع نهضت علم ها در جبهةها و ناهمگراييظور تشخيص همگراييردها به منكروي

  يافت.تر دست بندي، بتوان به نتايجي روشنه بر مبناي اين طبقهكشود احساس مي

  ديني امتناع علم. ٢- ١

  كرد:لي تقسيم كتوان به سه دسته ديني را مي مخالفان علم
 ،تنها غيرضــروريديني نه ه علمك، معتقدند يانكمصطفي ملو  ريم سروشكلاعبداي از جمله عده. 1

  ؛)319ص، 1390يان، كمل(است ال كسيكپارادو ن و منطقاًكنامم ه اساساًك
ل بــه تفصــيل قايــنولوژي، كه ميان علم و تكقرار دارد  علي پايا، ديدگاه گفتهپيش نار نگرشكدر  .2
و در مواردي تحقق نيــز  استن كنولوژي ديني ممكت ،ن استكديني نامم هرچند علم گويدميو  است

و از ايــن جهــت آنهــا را قابــل  دانــدمي كنولوژيــكاجتمــاعي را داراي شــأن ت يافته است. ايشان علوم
  ؛)274ص، 1390پايا، ( داندسازي و بومي شدن ميديني
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 فعلــي دشــوارديني، به دلايل مختلــف، توليــد آن را در شــرايط  به رغم تمايل به علم برخي نيز .3
  ).630ص، 1391نصيري، ( دانندن ميكنامم ) و بعضا32ًص، 1392اني، كارد(

دينــي اســت. بــا قطــع نظــر از از علــم  كردهاي امتناع، قرائــت ايــدئولوژيكگاه اصلي روييهكت
هــا ه متأســفانه در بخــش قابــل تــوجهي از مخالفتكــاي شناســانههاي شخصي و غيرمعرفتانگيزه

رو دانند. ازايــنديني وارد ميه بر علم كالاتي است كردها، اشكمحتواي اصلي اين رويدخالت دارد، 
لية شــبهات معطــوف بــه كالات است. كترين راه براي ارزيابي دقيق آنها، توجه به همين اشمناسب

و » دينــينســبيت در علــم «، »جــدايي علــم و ديــن«گانة تــوان در محورهــاي ســهديني را مي علم
ديني بــه همــة پردازان علم ه نظريهكبندي كرد. با در نظر داشتن ايندسته» دينييد علم ضرورت تول«
هاي درخــور ر توجه بــه لغزشــگاهكاند، غرض اصلي از اين تذهايي نسبتاً دقيق دادهالات، پاسخكاش

ث ه مباحــكــكوشــيم شناسي اسلامي اســت. ضــمناً ميويژه جامعهديني، به تأمل در زمينة توليد علم
  مورد نظر را تا حدي ناظر به همين محورها ارائه كنيم.

  ديني ان علمك. ام٢- ٢

انســاني موجــود را نــاقص و  علــوم ه اولاًكــ اســت يهايديني شامل طيف وسيعي از ديدگاه ان علمكام
 م علمــيكتوان علم را بر بنيــان مســتحه از طريق تلفيق علم و دين، ميكمعتقدند  دانند؛ ثانياًمعيوب مي

هاي ايــن علــوم و چگــونگي اســتيكه از منشأ و ميزان كهاي متفاوتي به دليل برداشت البته. كرداستوار 
 ؛ل گرفتــه اســتكمتفــاوتي شــ ردهــاي نســبتاًكوجود دارد، روي هااستيكدخالت دادن دين در رفع اين 

و تا عمق تغييرات بنيــادين  شوندآغاز ميها ه از سطح تنقيح موضوعات و تهذيب گزارهكي يهادركروي
هاي ردهــا بــه صــورت ديــدگاهكه هرگاه ايــن رويكاين درخور تأمل ةتكد. ننگيرنظام تمدني را دربر مي

 منزلــةاما اگــر به ؛شوندتر از آنچه هست ديده ميهايشان برجستهمنقطع از همديگر تصور شوند، تفاوت
هاي ، ضــعفدامكــهــاي هرقوت ه اساســاًك ،يابدهايشان تقليل ميتنها تعارض، نهديده شوندطيف  كي

  د.كنديگري را ترميم مي
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شــمار بهعلمــي دنيــاي مــدرن  ل جهان اسلام با سيطرةفعا نسبتاً رد تهذيبي، الگوي ابتدايي مواجهةكروي
توجه بــه دند و بدون شزدگي د. با رونق يافتن تمدن غربي، نخست مسلمانان دچار حيرت و بهتآيمي

 ؛و به تجددگرايي روي آوردند ندانساني جديد به فراگيري سطحي آنها پرداخت بنيادها و پيامدهاي علوم



  ١٠١  اجتماعي ديني با تأکيد بر علوم تحليل رويکردهاي علم

 رد تطبيقــي بــه مقايســةكفتند، با روييان مسلمان ثبات نسبي خود را بازاركه متفكزماني اما پس از مدت
ه كــ). از همين خاستگاه است 22و  21ص، 2، ج 1391موسوي، (پرداختند علوم غربي با علوم اسلامي 

مختلف از اين  يه تفسيرهايكخورد. ازآنجاليد ميكرد تهذيبي كسازي علوم در قالب رويجريان اسلامي
 ةو از شــيو هــا تــا تغييــر بنيــادين مبــانيهــا از تهــذيب گزارهرد صورت گرفته و در برخي تحليلكروي

و پژوهشگاه حــوزه و  امام خميني ةرد مؤسسكروي، تا الفاروقياسماعيلو  العطاسنقيبسازي اسلامي
رد تهذيبي در كمراد از رويبايد گفت  ،)94ص، 1392نژاد، حسين(اند شدهتهذيبي تلقي  همگيدانشگاه، 
 شناســندميلي آن را به رسميت كه به رغم معيوب دانستن علوم غربي، قالب كي است يردهاكاينجا روي
  .انداسلامي هايمبناي ارزش ساختن معايب آن بر مرتفع و در پي
محــور و محــور، غايــتمحــور، موضــوعتــوان در ســطوح مختلفــي مســئلهتهــذيبي را مي ردكروي
به دين و جوامــع دينــي، بــراي هاي منتسب پديدهمحور، رد مسئلهكد. در رويكربندي محور طبقهفرضيه

پــذير هاي دينــي تجربهردن گزارهكوارد  به دنبالمحور، رد موضوعكشود. رويمطالعة تجربي پيشنهاد مي
جوامــع ه علوم رايج در راستاي اهــداف كشود مي تلاشمحور، رد غايتكروي . دراستدر ساحت علم 

ه به جاي كيابد ديني زماني تحقق مي علمه كگردد يد ميكمحور، تأرد فرضيهكدر روي ديني قرار گيرند و
ايــن  همــة ك). محــور مشــتر1389مغربي، (شوند  گزينهاي ديني جايارزش هاي الحادي،فرضپيش
  .استاسلامي  ةل جامعشده از علوم جديد براي حل مسائهدفمند و گزينش ةها، استفاددركروي

رد، علــوم رايــج كشناسي آن است. بر مبناي اين رويرد تهذيبي، روشكعنصر اساسي در تحليل روي
د، كنهشگري با بينش اسلامي اين علوم را بررسي وهرگاه پژ اند.هاي درست و نادرستآميخته با گزاره

 ييد. تصحيح در جاكنپيدا  نياز ميل و توجيهكن است به تصحيح، تهذيب، تكبراي ديني ساختن آنها مم
 كهــاي باطــل پــاعلــم از گزارهگزاره نياز به قيد داشته باشد. با تهذيب، ســاحت  كه صحت يكست ا

ي علمي از منابع دين در ســاحت علــم اســت و هرگــاه علــم در هاميل، افزودن دادهكد. مراد از تشومي
. )105ص، 1392نژاد، حســين(در ميــان اســت توجيــه  شــود، پــاي دهــيراستاي اهداف ديــن جهــت

ي از يهادر لايــه آيند،شمار ميبهديني  ه در ظاهر مخالف علمكن مسلمان راكبسياري از متف اساسبراين
 شــوندميتر مطرح مباحث عميقهاي غالب از اين رويكرد ؛ اما در قرائتندابنديرد قابل دستهكاين روي

  گردند.مي كردهاي تأسيسي نزديكمرز روي بهو 
علــوم  آيــد، معتقــد اســتشــمار ميبهردن دانش كه از پيشگامان اسلامي ك العطاسسيدمحمد نقيب

د. بــراي دســت نده مسلمانان قرار د علم راستين را در اختيارنتوانجديد به دليل ابتنا بر تمدن غربي نمي

١٠٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

تــرين عناصــر ســنت . مهمشوندگزين عناصر مبنايي آنها يافتن به چنين علمي بايد عناصر اسلامي، جاي
 گرايي،دانش جدا شوند، دوگانگي واقعيت و حقيقت، خردگرايي و تجربه ةركه بايد از پيكري غربي كف
ن اين عرصه اه از متقدمكنيز  فاروقي). 44ص، 2، ج 1391موسوي، مداري است (دين وگرايي انسان و
متناسب  اين علوم هكداند مي پذير)، بازسازي علوم را زماني تحقق53ص، 1391ميري، ( آيدشمار ميه ب

توان گفــت دو ديدگاه مي ). بر مبناي هر109ص، 1390باقري، (شوند با مفهوم بنيادين توحيد دگرگون 
  ليد خورده است.كسازي علوم با نگرش تغيير جدي در علوم جديد اسلامي ه اساساًك

 ه توجه به اين مسائلكتوجهي به زيربناها نيست، بلرد تهذيبي به معناي بيكروي معتقد است ميرسپاه
زيرا اين علوم سر تا پــا غلــط  ؛بهينه از محتواي علمي علوم موجود است هاي چهارگانه) استفادة(روش
ه مفسر ديدگاه پژوهشــگاه ك بستان. )106ص، 1392نژاد، حسين(اند ه آميخته با حق و باطلكلب ند،نيست

دينــي  ه از علمكرد تهذيبي دارد، با تفسيري كبه روي كنزدي يو ديدگاه آيدشمار ميبهحوزه و دانشگاه 
خــوبي بــه ،)7ص، 1390بســتان، نمايد (ميارائه شناسي اسلامي دايم جامعها) و پار1378: بستان، ر.ك(

د، شــر كــبر مجمــوع آنچــه ذبنــا. دهــدنشان مياجتماعي موجود  تغيير مبنايي علوم لزوم به را شاعتقاد
ميــل كهاي علمي و حتي اصلاح و تگزارهكديدگاه رسمي تهذيب بر خلاف آنچه شايع است اصلاح ت

هاي علوم رايج، از پيشرفت شود تا با استفادهرد تلاش ميكه در اين رويكبرخي از مباني علوم نيست، بل
  .شوندانساني بر مبناي اسلام، بازتوليد  علوم

خــوبي هرد تهذيبي، هرچند فراينــد اصــلاح و بازســازي علــوم جديــد بــر مبنــاي ديــن، بــكدر روي
لي ايــن علــوم، ورود كه با پذيرفتن چارچوب كاست  تأمل اينة درخور است، ملاحظ شدهسازي منطق

ننــده علــوم كدين به منطق توجيه ه اساساًك ،شودديني نمي ها موجب توليد علمتنعلم، نه ةدين در عرص
د. اگر مراد از تهذيب و تصحيح، تغييرات مبنايي علــوم موجــود بــر مبنــاي ديــن شخواهد تبديل غربي 

ديني متناسب با منطــق  و توليد علم شوده از منطق تهذيب عدول كست ا باشد، در اين فرض، ضروري
  سازماندهي و تعقيب گردد.تأسيس، 
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انســاني  و درصــدد توليــد علــوم كننــدمييــد كناپذير علوم جديــد تأتأسيسي، بر مباني اصلاحالگوهاي 
 ؛يابندميهاي علمي، متناسب با دين ساخت بر مبناي اين الگو، نظام. اندهاي دينياسلامي بر بنيان ارزش

 نــد.كپردازي ايفــا مــيسازي و نظريهو نقش جدي در فرضيه دارندعلم حضور هاي ديني در متن آموزه
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شــناختي دفــاع ثرگرايــي روشكو از نــوع ت اصالت نخواهد داشــتروش تجربي  اساسهمچنين براين
ها نســبت بــه عناصــر و تأسيســي بــه دليــل اخــتلاف ديــدگاهالگوي ). 127ص، 1378بستان، شود (مي
تــوان لــي، ميكنگــرش  ك. در يــدشوهاي مختلف تقسيم ميبه ديدگاهني، هاي زيرين دانش ديگاهيهكت

  .كردتقسيم » فرامبنا«و » مبناگرا« نظرياتآنها را به  مجموعة
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تنيــدة علــم، عــالِم و عــالَم اســت. يد بر ارتباط متقابل و درهمكعنصر بنيادين در نظريات فرامبنا، تأ
مدرن متأثر از هويــت انســان مــدرن و الزامــات جهــان مدرنيتــه تحليــل  ه ماهيت علمكگونه همان
شــود. پذير دانســته ميديني، تحققدار و در عالَم ديني نيز صرفاً توسط عالِم دين شود، توليد علممي

، لامكسعيد زيبا، الهديجميله علم، انيكرضا داوري اردتوان به هاي معروف اين جريان مياز چهره
اشاره كرد. هرچند در  يكمهدي مشو  ابراهيم فياض، چوئيانكحسين ، حسن عباسي، محمد رجبي

آيد، اما بــه شمار ميديني به همة اين محققان، نقد دنياي مدرن، نخستين گام براي توليد علم نگرش
دينــي و  ه در بعد ايجابي اين رويكرد، يعنــي تعيــين الگوهــاي علــم، عــالِم و عــالمَكدليل ابهاماتي 

توان قرائتي يگانه از نظريات آنان ارائــه كــرد. البتــه بــا هاي تحقق اين الگوها وجود دارد، نميشيوه
و اســتفادة توضــيحي از  يــه بــر آنكشــود بــا ت، ميداوري توجه بــه عمــق و غنــاي بيشــتر ديــدگاه

 .رد ترسيم كردكهاي همسو، تصويري نسبتاً شفاف از اين رويديدگاه
در هر عالَمي، علــم و عــالَم بــا هــم بــه وجــود رد معتقد است كليت اين رويكدربارة  داوري

ه كرد كاجتماعي رو آيند. علم جديد محصول دنياي جديد است. جامعة جديد زماني به علوم مي
 اند، علــومهــاي تجــدد تشــديد شــدهه بحرانكــبودند. امروزه ار شده كهاي دروني آن آشبحران

م اجتمــاعي متناســب و انــد. علــومدرن ميل يافتهر پستكاي نقد اين جهان به تفاجتماعي نيز بر
ديني بايد از عالَم غيرديني  يابند. براي تحقق علمگيرند و بسط ميمي لكمتناظر با قوام جامعه ش

گذر كرد. اگر امروزه جهان تجدد بر همه احاطه يافته است. براي بيرون رفتن از آن، ناگزير بايد 
ه طرحي از مدينة الهــي، كشود ن ميكرد. اين بيرون رفتن و گذشتن وقتي ممكدرون آن گذر از 

 گــذاري علــومه زمينــة بنيانكــرده باشد. در چنــين شــرايطي اســت كجان و دل مردم را تسخير 
  ).32ص، 1392اني، كاردآيد (اجتماعي ديگر پديد مي

، بر نقد دنياي مدرن متمركــز شــده اســت و داوريهاي هاست كه فعاليتهمين ديدگاه به دليل
  پردازد.متر به مباحث ايجابي ميك

١٠٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 ك، انبســاط يــعلــم، عــالمَ و عــالمِ ةو منظومــ شوندميار كرد فرامبنا، مباني فلسفي علم انكدر روي
رد، دانســتن آن حقيقــت و چگــونگي كليدي براي فهم اين رويكعنصر  شود.حقيقت بنيادين دانسته مي

ه با روش كري وجود دارد كانساني اسلامي تف ه در بنياد علومكمعتقد است  رجبي. استآن دستيابي به 
آن  فيــاض). 221ص، 1391رجبــي، ( شوداستدلالي بيان مي ةو به شيو ،شفكاز قرآن  عرفاني، مستقيماً

مــت ربطــي بــه فلســفه و كه حكــو معتقد است  داندميمت قرآني كچارچوب معرفتي را فطرت و ح
شود اگــر انســان ه در بعد عرفاني آن گفته ميكفرهنگي است ميان ايمقوله اين چارچوب ندارد.عرفان 

از  عباســي). 355ص، 1391فياض، ( شودمت بر زبانش جاري ميكح ،مؤمن چهل روز اخلاص بورزد
 لمز بر مفاهيم عقل، تعقل و عاكبا تمر الهديعلم ).521ص، 1391عباسي، ( بردعقلانيت اسلامي نام مي

ه عالم كعقل، عالم برتر و نوراني است  مت، دانايي و تدبير همراه است. عالمَكگويد: عقل با حعقل، مي
 ، عالمِ و عــالمَليت علمك). بر همين مبنا، 685ص، 1391الهدي، علمناسوت، تحت تدبير آن قرار دارد (

  شود.نيز تفسير مي
ديني قابل توليدند؛ معيار علميت آنها نيز در عالَم كنند و انساني، از ذات انسان تراوش مي علوم

). بر مبناي چنــين تصــويري 719ص، 1391ي، كديني است (مششان براي عالَم ارآمديكحجيت و 
انــد؛ ثانيــاً نســبيت در معرفــت از ديني غيرقابل جذبها و علوم، اولاً علوم غربي براي عالَم از عالمَ

آيد. به همين دليل برخي از افراد، اين نسبيت را ير به شمار ميپيامدهاي هرچند غيرحتمي اين تصو
اجتماعي وجود ندارنــد. شمولي اصلاً در علوم پذيرند و معتقدند مفاهيمي از قبيل قانون و جهانمي

شــود ه اعتبارشــان بــه طــور فرهنگــي تعيــين ميكــهايي خاص وجود دارند در بهترين حالت، فهم
شناسي مناسب، از لغزشگاه نسبيت كوشند با روشاي ديگر مياما عده)؛ 380ص، 1391چوئيان، ك(

  به سلامت عبور كنند.
ها، هاي فرامبنا قابل رديابي است. در برخي از ديدگاهشناسي در تئوريرد روشكدر مجموع سه روي

). در 221ص، 1391(رجبــي،  شف حقــايق از منــابع وحيــاني اســتكز اصلي بر روش عرفاني و كتمر
زمــان بــا بيــان ه ديــن هــمكــگردد يد ميكو تأ آيدمي شمارديگر، روش نقلي، روش محوري به نگرش 

لــي كبــا عنــوان سب معرفت كهاي شناسي آنها نيز سخن گفته است. قرآن از شيوهموضوعات، از روش
قــه ). با تف534ص، 1391عباسي، ( دنخيزه از دين بر ميكد. تفقه در دين قواعدي دارد كنياد مي» تفقه«

ير ي از قبيــل ســِ هايروش آيد؛هاي اجتماعي به دست ميپديدهمشخص براي فهم  هاييروشدر قرآن، 
). در 230ص، 1391رجبــي، ( فعــال، تــدبر و تعقــل ةردن و مشــاهدكنظر  ردن و قرار گرفتن در متن؛ك
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دو  م دارايكــگاه اصلي، روش عقلي با قرائت قرآني از تعقــل اســت و عقــل دســتيهكرد سوم، تكروي
ه رســيدن بــه كــنترلي كپردازد و حيثيت شف واقعيت ميكه به كحيثيت شناختي  :گرددحيثيت تلقي مي

  ).686ص، 1391الهدي، علم( ندكفضيلت را تدبير مي
جــدي در هنــوز ابهامــات  اند،شــدهدينــي تحليــل  فرامبنا، هرچند بنيادهاي عميق علــم نظرياتدر 
مــت و كيعنــي ح ،ه بنيادهاي علــمكدرستي تشخيص داد توان بهينم اولاً شناسي آنها وجود دارد:روش

، بودن يختشناه در عين هستيك يهايتبيين ؛شوندفطرت با چه روشي از منابع دين استخراج و تبيين مي
بايد  يبي است،كاگر مراد روش تر شوند.ه با روش استدلالي بيان كي عرفاني يشهودها و فلسفي نباشند،

ز بــر تفقــه در ديــن كــاگر منظــور تمر و رد صدرايي داردكچه تفاوتي با روي روش،روشن شود كه اين 
ميان علم، عالمِ و عــالمَ، چنــين پيونــدي  اگر واقعاً همچنين .ش با روش اجتهادي ناپيداست، تمايزاست

  وجود داشته باشد، نسبيت در معرفت قطعي است.

  . نظريات مبناگرا2- 2- 2- 2

بــر مبنــاي  ين علومه اكو مدعي است  آيدبه شمار ميانساني  در علوم مبناگرايي، جريان محوري تحول
. مدرنيته محصول انسان كنندميو در راستاي تحقق اهداف دنياي مدرن عمل اند الحادي بنا شده فلسفة

 ايــن رويكــرد، روايــنشــود. ازجديد ساخته مي ه انسانكه در متن تمدن مدرن است كبل ،مدرن نيست
 ســودمندن و يــا غيركهاي آنها نــاممساختانساني موجود را جز از طريق تحول در زير ومتحول در عل

شناســي و شناســي، انسانانساني اجتماعي داراي مبــاني هستي رد، علومكند. بر مبناي اين رويكتلقي مي
ســب بــا ديني، مبتني بر توليد ايــن مبــاني از منــابع ديــن و متنا . توليد علمهستندشناسي خاص معرفت
 ينظرهــاي ديني، اختلاف هاي علماما در ارتباط به چگونگي تمهيد زيرساخت ؛بيني اسلامي استجهان

ــود دارد  ــوج ــارچوب ه ميك ــا را در چ ــوع آنه ــوان مجم ــات ت ــتنباطي«نظري ــفة «، »اس و » روشفلس
  .كردبندي و تحليل ، دسته»مضاففلسفة «

 نظرية استنباطي .الف

هــاي ه ديــن حــاوي دانشكــديني از منابع ديــن، بــر آن اســت  يد بر توليد علمكتأاستنباطي، با الگوي 
باقري، (گردند علم تنظيم  ةركو با سازماندهي آنها، پي شوند،بايد مواد علم از آن استنباط  است. گوناگون

ز بر توسعه روش فقاهتي است و شامل طيف وســيعي ك، تمرنظريهگاه اصلي اين يهكت ).107ص، 1390
االله آيــتتــوان بــه ، ميمعتقد به ايــن ديــدگاهگردد. از افراد شاخص مي پيچيدههاي سطحي تا ديدگاهاز 

١٠٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

د. بــر مبنــاي منــابع در دســترس، ديــدگاه كراشاره  تهراني هادوي و عابدي شاهرودي، ري شيرازيئحا
رايش بــا بيشترين تناسب را با روش فقاهتي مصطلح دارد. بــه همــين دليــل، ايــن گــ االله شاهروديآيت

  شود.ين ديدگاه توصيف و تحليل ميمحوريت هم
تســابي تقســيم كبه دو بخش همگاني و ا يابد وميمعنا » شفك ةنظري«در اين گرايش، علم مطابق با 

بــديهيات و  گردد و در نتيجه علم و دين در مرتبــةميالامر تلقي ي از واقع و نفسكشود. دين نيز حامي
ه قانون كزاره جز اين نيست ). معناي اين گ197ص، 1390شاهرودي، ( ندشوابلاغ، هماهنگ دانسته مي

، نــه ديــن و عقــل ســتوجوهاي عقل ضــروري و ديــن قابــل جستدر ميان داده عقلي، صرفاً ملازمة
ه از روش اجتهادي فراگير استفاده شود. چنين روشي كست ا ديني، ضروري جايزالخطا. براي توليد علم
ام از متون ديني بر حسب مباني و قواعد برآمده از آن متــون و كها و احگزارهعبارت است از استخراج 

  .)211صهمان، ( رده استكييد أت بر آنها ه شرعك يهايتشافكديگر ا
  :ندادو دسته از علوم قابل رديابي ،معتقد است با دقت در منابع ديني االله شاهروديآيت

  ؛ستدار تعليم، تبيين و تطبيق آنهادين عهده بما هوه دين كديني خاص  علوم .1
دينــي  پذير است. از سوي ديگــر علــمانكه استخراج مباني آنها از متون ديني امكديني عام  علوم .2

امــا  ؛سازدار ميكهمگاني آن را هم دين و هم عقل آش ة همگاني و اجتهادي است. مرتبةداراي دو مرتب
 ةديني عــام بــا شــيو اجتهاد در منابع ديني است. استخراج علمديني منوط به اعمال  مرتبه اجتهادي علم

و بــا  ،ل مربــوط بــه آن، شناســاييئه پس از تنظيم مباني علم مورد نظر، مساكاجتهادي، به اين معناست 
 دينــي عــام دينــي، علــم انســاني ). مراد از علوم217ص(همان، شوند روش اجتهادي تحليل و استنباط 

  .استوش اجتهادي مناسب، قابل توليد ه با ركاجتهادي است 
ه علم فقه، مبتني بر علم اصول اســت، كگونه ديني استنباطي، دانش فقه است. همانالگوي علم 

بيــانگر قــوانين اســتنباطي علــوم  توليد علوم ديگر نيز نياز به اصول اجتهادي عام دارد. اين اصــول،
شــناخته  شناســي اســت و آنچــه امــروزه فقــهفقه و فقاهت، معادل ديــن). 220صاند (همان، ديني
پردازي در حوزة آيد. براي ارتقاي فقه جهت نظريهشود، بخش بسيار ناچيزي از فقه به شمار ميمي

هــاي آن فراتــر از فقــه فــردي، بــر مــدار كه موضــوع، غايــت و ملاكانساني، ضروري است  علوم
). بــا چنــين 87ص، 1392رســطا، مصلحت عمومي و مقاصد عام شريعت تعريف و تعيين شوند (ا

هايي عظيم از مسائل علــوم اجتمــاعي را از منــابع دينــي، ها و بخشتوان تمام ابعاد، لايهروشي مي
  دهي آنها، ساختار منظم علمي به آنها بخشيد.استنباط و استخراج كرد و با سامان
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. آيــدبــه شــمار ميي عنصر محــور ،حجيت و استناد علم به دين در تحليل الگوي استنباطي، مسئلة
شــده به تفصــيل تحليــل » اصول فقه«ه در كاست  هحجيت و اثبات دليليت دليل از مباحث مهم و پچيد

ور را به زبه گرايش مكن امنتقد ه برخلاف انتقادكشناسي دانش اجتهادي ايناساسي در روش تةكاست. ن
 شناســندميتجربه را به رسميت  كمحپردازان اصلي آن، نظريهند، كنمي متهم نقلي ساختن علوم تجربي

ه براي كديني غير از حجيت، نيازمند آن است  هاي ديني است و علميد دادهؤتجربه م اولاً كه و معتقدند
 ارآمــدي علــومكمعيــار  )؛ ثانيا92ًص، 1391حايري، ( كندتجربه نيز عبور  كتثبيت علميت خود از مح

تجربــه  راستاي تحقق اين اهداف، به وسيلة هاي علمي درموفقيت نظامو ديني تابع اهداف ديني است، 
استنباطي هرچند بــا محوريــت نقــل  نظريةاساس ). براين1690ص، 1391هادوي، ( قابل ارزيابي است

  داند.هاي معتبر عقلي و تجربي را نيز ضروري ميروش ،ندكعمل مي
ه نخســت مبــاني كــآن اســت اجتماعي اسلامي بر مبناي نظرية اســتنباطي، مســتلزم توليد علوم 

اصــول فقــه «شناســي، يعنــي ، از منابع ديــن اســتخراج شــوند و اصــول روششناسي جامعههستي
تنظيم و سازماندهي گردند؛ ســپس بــا رديــابي موضــوعات و مســائل اجتمــاعي جامعــة » اجتماعي

وند و بــا ســازي شــهاي علمــي، فرضيهمنزلة فرضــيههاي مورد نياز بهاسلامي در منابع ديني، گزاره
ها به نظريــه علمــي و ه فرضيهكروش اجتهادي فراگير، مورد تحليل و استنباط قرار گيرند. براي اين

ه اولاً ناظر به مصلحت جامعة توحيدي باشــند و از موضــوعات كديني تبديل شوند، ضرورت دارد 
در راســتاي تمهيــد و  تجربــه، كشمار آيند؛ ثانياً با عبــور از محــو مسائل واقعي جامعة اسلامي به

  ارآمدي لازم را داشته باشند.كتحقق مقاصد عام شريعت، 
در الگوي استنباطي، هرچند چگونگي حجيت و انتساب علم به دين با شفافيت بيشتر مشخص 

تر از سازوكار استخراج اجتماعي، تصويري نسبتاً دقيق شده و از طريق ايجاد پيوند ميان فقه و علوم
هاي علمي از منابع دين ارائه گشته است، هنــوز برخــي از ابهامــات جــدي در آن ا و گزارههفرضيه

  وجود دارد:
ه ايــن مبــاني بــا روش كــ تلاش بر آن اســتيد بر مباني فلسفي علم، كدر اين گرايش به رغم تأ .1

فلســفي بــا  ه چگونه اموركد وشاما به اين پرسش پاسخ داده نمي ؛دناجتهادي از متون ديني استنباط شو
  ؛انداجدستگاه غيرفلسفي قابل استخر

را  تجربــه كشمول، معيــار عــام عبــور از محــپردازان اين گرايش، براي توليد دانش جهاننظريه. 2
  رد.كناپذير ديني چه بايد هاي تجربهعظيمي از گزاره ه با بخشكدهند اما توضيح نمي ،ندكنمطرح مي
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 نظرية فلسفة روش .ب

منيرالدين ســيدد. مرحوم كناسلامي قم دنبال مي دفتر فرهنگستان علوم بيشتر را هاي مضافروش نظرية
ه علــوم، كــ. او معتقــد بــود كــرددينــي، ايــن دفتــر را تأســيس  رد تمدني به توليد علمك، با رويحسيني
 روايــند. ازيابنــهاي متفاوت، ساخت ميلكهاي مختلف، به شتمدن ند و متناسب بااي تمدنييهاپديده
ة نظــام يد بر نقد مدرنيتــه، فلســفكو با تأ دانستميديني قابل توليد ديني را تنها در بستر تمدن  علم وي

د. ايــن گــرايش، بــر بنيــاد كرگذاري هاي خاص پايهمنطق ةنندكمنطق عام و هماهنگمنزلة ولايت را به
تــوان را مي نظريــهبه تعبيري، ايــن  است.ار گانه امور فرامبنايي، مباني فلسفي و روش اجتهادي استوسه
. افراد شــاخص ايــن جريــان، دانسترد فرامبنا و گرايش استنباطي كاز روي هيافتاملكيبي و تكتر يقرائت

منزلــة به ميربــاقريو  حسينيتوان بر مبناي ديدگاه مرحوم را مي نظريه. اين هستند پيروزمندو  ميرباقري
  كرد. پردازان اصلي آن، تحليلريهنظ

منــد جامعــه و علــم و اصــل روش بر بنياد سه اصل تقابل حق و باطل، پيوند نظامنظرية فلسفة 
ها بــه ارادي انســانمــداري و نظــام اس ولايتكداري علوم، استوار است. جامعه و تاريخ، انعجهت

، در عــالم دو شوند. از اين منظراجتماعي بر همين مبنا تحليل ميهاي انساني آيند و پديدهشمار مي
ي از ايــن دو كــها بــه يولايت جاري است: ولايت الهي و ولايت طاغوت. با پيوستن ارادي انســان

گيرنــد و ل ميكهاي متضاد شــشود؛ جوامع و تمدنها آغاز ميه تاريخ پرتنش انسانكجريان است 
ه كــلايت اســت آيد. با محوريت نوع وها پديد ميتقابل نور و ظلمت در متن جهان اجتماعي انسان

 ). بر همين مبنــا،52ص، 1391يابد (موسويان، نظام جامعه و علم، متناسب با آن ولايت ساخت مي

ويژه دانــش انساني بــهآيد و علوم ناپذير به شمار ميرد، جنگ تمدني از اصول اجتنابكدر اين روي
  شوند.اجتماعي، از ابزارهاي مهم جنگي محسوب مي

دينــي در بســتر تمــدن دينــي و اجتنــاب از علــوم  نحصار توليد علــمدلالت روشن جنگ تمدني، ا
ســازي اســلامي، منطــق ديني، معطوف به توليــد تمــدن غيرديني است. به همين دليل، فرايند توليد علم

انســاني، علــومي  رو علــوماينآزاد انساني است. از ةليدي در اين فرايند، اختيار و ارادكگردد. مفهوم مي
د. اين علــوم نهاي اجتماعي را تغيير دهگيريند جهتنتواه ميكد، ناظر به موجود مختار نشودانسته مي

بينــي و هاي افراد را پيشنشكهاي اختيار هستند و از سوي ديگر وام بر چارچوبكي قوانين حاياز سو
هــا را شناســايي د تــا نظــام ارادهنشوانساني اجتماعي توليد مي تر، علومنند. به عبارت روشنكنترل ميك

). 113ص، 1391ميربــاقري، نترل را به دســت آورنــد (كها، قوانين بهينه و و بر اساس نسبيت اراده كنند
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و نظام ارزشــي  شوندمي ها توليدارادي آدم انساني اجتماعي متأثر از نظام علوم ه اساساًكفراتر از همه اين
  در متن آنها حضور دارد.

ه كــي از آن اســت كيين نسبت ميان دانش و ارزش در نگرش فرهنگســتان علــوم، حــاچگونگي تع
. استارزشي  تابع نظام ،و در واقع توصيف علمي اندل گرفتهكارزشي شبه صورت  انساني اصولاً علوم

يا تولي به ولايت  ،عقل عملي ةشناسي، عقل نظري تابع عقل عملي است. انسان در حوزبه بيان معرفت
اســاس گردد. براينه شناختش ظلماني ميكيا تولي به ولايت ندارد  ،شوده شناخت او نوراني ميكدارد 

ه ميــان كــ). بــر مبنــاي چنــين پيونــدي 124صهمان، ( ظلمت و نور در ماهيت توصيف حضور دارند
وم، توان الگويي نظري آن را همسان با الگويي فرامبنايي علشود، ميهاي علمي و ارزشي تصوير مينظام

 لكديني شــ هاي عالمِديني بر بنيان انگيزه . علمكردديني تصور  ، عالمِ و عالمَعلم ةگانداراي اضلاع سه
هاي اجتماعي است. از همين خاســتگاه اســت تابع نظام نيازمندي انگيزشي عالمان، عمدتاً گرفته و نظام

  گردد.ز ميكديني متمر عالمَهاي فرهنگستان، بر توليد منطق عام زندگي براي ه فعاليتك
آفريننــد ي را مييهاهاي مختلف، متناسب با اهداف خويش نيازمنــديبر مبناي اين نظريه، تمدن

مبتني ديني نيز  نند. توليد علمكهاي مناسب توليدي و مصرفي را طراحي ميو براي تأمين آنها، نظام
فضاي  كها در ي، انسانميرباقري. به اعتقاد ها در تمدن ديني استو نظام نيازمنديبر احساس نياز 

لان اســت. غــرب كــهاي خرد و گيرينند. اين عقلانيت مبناي تصميمكعقلانيت اجتماعي عمل مي
ولار بايد به عقلانيت دينــي كولار باشد، اما به باور وي، عقلانيت سكه اين عقلانيت سكخواهد مي

تجريدي و تجربــي اســت. نخســتين اقــدام بــراي  تبديل شود. عقلانيت ديني شامل عقلانيت نقلي،
هاســت هاي جامعه، برقراري انسجام بــين ايــن عقلانيتگيريجلوگيري از ايجاد چالش در تصميم

ديني را  براي تحقق اين انسجام، فرايند توليد علم حسيني). مرحوم 44و  43ص، 1392ميرباقري، (
  دانست:داراي مراحل ذيل مي

  ديني داشته باشد؛ ت را بر اساس انديشةكت تغيير و حره قدرك(روش) عام ة ريزي فلسفپايه .1
  عام؛ ةديني بر بنيان فلسف (روش) علمة ريزي فلسفپايه .2
  ريزي روش عام تحقيق و توليد علم؛پايه. 3
  ).132ص، 1390حسيني، ( هاي مختلف علومهاي خاص در حوزهتوليد روش .4

اجتمــاعي اســلامي،  ديني و از آن جمله علوم ه علمكرود ها، انتظار ميپس از تمهيد اين زيرساخت
  .كندبرداري را پيدا قابليت توليد و بهره

١١٠     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

اي نســبتاً دينــي، نظريــههاي توليد علــم ديدگاه فرهنگستان علوم هرچند با تمهيد زيرساخت
علمــي، ارادي بر نظــام ه دليل مقدم دانستنِ نظام آيد، بمنسجم و داراي فرايند منطقي به شمار مي

با پــذيرش ايــن نســبيت معتقــد  حسينيگرايي گذرناپذيري گرفتار آمده است. مرحوم به نسبيت
ه جنبة ابزاري دارد و تابع كه محصول نوعي فعاليت است كشف نيست، بلكه اصولاً علم كاست 
هــاي تحقيــق، از يــب روشكد بــا تركوشــمي ميربــاقري). 152و  151صهاست (همــان، انگيزه

هاي مضاف، به دنبــال ناديــده گــرفتن نظرية روشكند كه يد ميكاهد. او تأكسنگيني اين نقص ب
ه در پي برقــراري نســبتي ميــان محاســبات كجايگاه مطالعات تجربي، شهودي و نظري نيست، بل

. )46ص، 1392ميربــاقري، نظري و مشاهدات روحي و تجربي بر اساس تعبد بــه وحــي اســت (
هاي ديگــر بــه نقــش تهــذيب نفــس در ه، در اين گرايش بيش از گرايشكدرخور توجه اين تةكن

  شود.يد ميكدستيابي به دانش نوراني اسلامي تأ
اجتماعي اسلامي، در فضاي عقلانيت اجتمــاعي اســلام، قابليــت توليــد  بر مبناي اين گرايش، علوم

نتــرل كها، به تبيين، تفسير و ارادي انسان ثر بر نظامؤعوامل م ةفعال و مطالع ةو از طريق مشاهد يابندمي
اجتمــاعي بــر مبنــاي  روش علــومايند توليدي آنها، از تدوين فلســفة پردازند. فراجتماعي مي هاينشك

ي عــام ســاماندهي شناســشناسي آنها، متناســب بــا روشسپس روش شود وميعام، آغاز  روشفلسفة 
هاي عقلي، شــهودي و فقاهتي، استفاده از روش پژوهش، با رعايت محوريت روش دند. در حوزةگرمي

  شود.تجربي نيز مجاز و در مواردي ضروري دانسته مي
الات جــدي ك، بــا برخــي از اشــاشوردهاي مهــم علمــياهاي مضاف، بــه رغــم دســتروش نظرية

هاي تجربي و عقلــي گرايي از الزامات قطعي اين گرايش است و پذيرفتن روشنسبيت .1 روست:روبه
  استي را مرتفع سازد؛كتواند اين در ذيل روش نقلي، نمي

دينــي تــا بــه ديني و اذعان به عدم تحقق الگــويي علــم ديني بر عالَم بر مبناي تعليق علم  .2
ه در شرايط فعلــي نيــز تحقــق ايــن كگردد )، اين باور تقويت مي134ص، 1390امروز (حسيني، 

  ن است؛كعلوم نامم
هاي علمــي جوامــع روشمندي آنها و پيشرفتنان مسلمان به دليل اركمتف ةانديش ،در اين گرايش .3

 ةردي شــروع از نقطــكاقتضاي چنين روي .شودشان ناديده گرفته ميماهيت الحادي سببغيراسلامي به 
ه كهاي عاري از تأثيرات عوامل معرفتي و غيرمعرفتي است، حال اينگيزهصفر و توليد علم با ذهنيت و ان

  .استن كچنين امري بر مبناي خود اين گرايش نامم
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  نظريات فلسفة مضاف .ج

كند؛ منتها به دليــل وجو ميهاي فلسفي جستهاي مضاف، مباني علوم را در دستگاهنظرية فلسفه
هايي نسبتاً متفــاوت فلسفي فعلي وجود دارد، گرايشاتب كه دربارة ظرفيت مكنظرهايي اختلاف

اصــالت «ه كــصدرايي معتقد است  با نقد دستگاه فلسفة غرويانگرفته است.  لكدر اين زمينه ش
مورد نظر، بايد دستگاه فلســفي بــر  مفهوم بيگانه با منطق قرآني است و براي توليد علوم» وجود
نيز با تأييد ناتواني فلسفة  خسروپناه .)79ص، 1392 توليد شود (غرويان،» وتكمل اصالت«مبناي 

). گرايش اصلي در ايــن 155ص، 1387است (خسروپناه، » خوديفلسفة «صدرا، درصدد تدوين 
علــوم متعاليه، تدوين فلســفة  متكهاي حه با اعتقاد به ظرفيتكنظريه، گرايش نوصدرايي است 

، آملــي جوادياالله آيتتوان به شاخص اين جريان ميهاي داند. از چهرهن ميكرا بر بنيان آن مم
اشاره كرد. با توجه به منابع در دسترس،  حسين سوزنچيو  حميد پارسانيا، االله مصباح يزديآيت

با تفصيل بيشتر تدوين يافتــه اســت. بــه همــين دليــل، ايــن نظريــه را بــا  االله جواديآيتديدگاه 
  كنيم.محوريت ديدگاه ايشان تحليل مي

هاي معرفتــي رايــج در جهــان، از معرفتي اسلام و مباني نظام به دليل تسلط بر نظام االله جواديتآي
روشــني ماهيــت، مبــاني و ديني، به توليد علم ة. ايشان با ورود در عرصاستمرجعيت علمي برخوردار 

پردازي علمي فراهم ساخته است. عنصــر براي نظريه را و بسترهاي مناسب كردههاي آن را تبيين روش
. از خاستگاه تعارض فرضي ميان آن دو استديني، تعيين نسبت ميان علم و دين  بنيادين براي فهم علم

امل نظام معرفتي مدرن و منطــق دانــش كاي با نفي و عده پردازندميديني  ار علمكه برخي به انكاست 
تنهــا چنــين با تفسير مناسب از علم و ديــن، نــه جوادياما استاد  ؛نداومتجربي، درصدد نقلي ساختن عل

هاي علوم رايج را هاي علمي دين و نظام، تمام ظرفيت»يبيكتر گرايش«ه با كسازد تعارضي را منتفي مي
  د.كنديني، تمهيد مي در راستاي توليد علم

يابد. حقيقــت و واقعيــت بــا معنا مي» شفكنظرية «يبي، ماهيت علم، منطبق با كبر مبناي گرايش تر
، 1391جــوادي آملــي، (اســت شــف كتجربي، برهان تجريدي و شهودي، قابــل هاي تجربي، نيمهشيوه
 ه براي اداره و پــرورش فــرد و جامعــةكعقايد، اخلاق، قوانين و مقرراتي است  دين مجموعة). 64ص

دينــي اســت.  است. دين، متفاوت با معرفت ها قرار گرفتهانساني از طريق وحي و عقل در اختيار انسان
نار نقل كدين، مخلوق اراده و علم خداوند است و هيچ عامل ديگر در تدوين آن سهمي ندارد. عقل در 

مبين قوانين و  ،ديني ). معارف27ص، 1385جوادي آملي، (آيد به شمار ميشناختي دين از منابع معرفت
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ديني، معرفــت مجتهدانــه از ديــن  ند. معرفتيجوي آنهاوجسته علوم مختلف در كسنن ثابتي هستند 
مناسبات  همةه كنظام معرفتي فراگير است يك اساس دين ). براين171ص، 1384جوادي آملي، ( است

ه درصدد توصيف، تفســير و كند اهاي معتبر علميانساني، نظام دهد. علومها را پوشش ميزندگي انسان
  ند.اانيانس تبيين مناسبات عالمَ

ليدي در تحليل اين گرايش، توجه به چگونگي منتفي ساختن تعــارض علــم و ديــن كعنصر 
آيــد، دينــي بــه شــمار مي هــاي مخــالف علــمه مبنــاي همــة گرايشكــاست. فرضــية نادرســتي 

ه عقل، نقل و تجربه در ذيل چتــر ديــن معنــا كپنداري عقل و علم با دين است؛ حال اينهمسطح
ديني نيز در دو ســطح وحيــاني و نقلــي قابــل دهند. معرفت ل ميكديني را ش يابند و معرفتمي

ه خداونــد آن را كــطرح است: معرفت وحياني، معرفت معصومانه و از سنخ علم حضوري است 
نقلي، معرفت غيرمعصوم از  كند و هيچ خطايي در آن راه ندارد؛ اما معرفتبه افراد خاص القا مي

پذير است. عقل و دين در واقع از صولي، و از طريق الفاظ دسترسه از سنخ علم حكوحي است 
رو عقل و علم با ديــن، ايناشف و چراغ. ازكاند. دين راه و مسير است، و عقل متفاوت دو سنخ

اساساً در معرض تعارض نيستند و با معرفت وحياني نيز توان معارضه ندارنــد (جــوادي آملــي، 
هاي عقلي، ان تعارض ميان دادهكعلم و دين، بايد در قالب ام). پس مسئلة تعارض 32ص، 1386

  بندي و مطالعه شود.نقلي و تجربي صورت
ه حاوي مباني همة علوم است. در نظام معرفتي دين، خداوند محــور و كدين نظام معنايي است 

 اســاسار ســازد، دينــي اســت. براينكآيد و هر آنچه اين محوريــت را آشــمبدأ هستي به شمار مي
دارد ي از قول خداست، علم نقاب از چهرة خلقت و فعــل خــدا برمــيكه نقل معتبر حاكگونه همان

حتمــاً  ونــد،ار خداكــدرست و منطبق با حقيقت هستي از تبيين  هك. ترديدي نيست )39ص(همان، 
ه همــة دســتاوردهاي علمــي كــاز همين خاستگاه است ). 302ص، 1389سوزنچي، ( اسلامي است
و ميزان انطباق با واقعيــت، » اشفيتك«گيرد و با معيار عام و فراگير ديني قرار ميعلم بشر در دايرة 

ه علــوم رايــج، از كــشود ديني نيز به اين دليل ضروري دانسته ميشود. توليد علم نقد و ارزيابي مي
  اند.شف حقيقت و واقعيت ناتوانك

د، نــاقص و نــبينمبدأ و فرجــام ميجهان را بيه ك ايهاي فلسفيهعلوم جديد به دليل ابتنا بر دستگا
زيرا مبادي و مباني علــوم را فلســفه  ؛دندهو با پرداختن به طبيعت مردار، به ما علم مردار مي اندمعيوب
با بيراهه  قيد است وولار و بيكبخشد. فلسفه در آغاز سالحادي يا الهي مية و به آنها صبغ كندميتأمين 
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شــوند. د، علــوم نيــز الهــي ميشواما وقتي الهي  ؛سازدو علوم را نيز الحادي مي رايدگبه الحاد ميرفتن، 
د. عالمِ و معلوم، مخلــوق خداونــد و كنوم را بر مدار توحيد معنا مي، عالمِ و معلالهي، مثلث علمة فلسف

ديني  سير، علمطراز با علم تفشناسي همه زمينكاست  يبا چنين نگاه د.نشوعلم عنايتي الهي دانسته مي
  ).68ص، 1391، آملي جوادي( دآيبه شمار مي
هاي علمي رايــج بــر ه نظامكافي است كسازي علوم ، براي اسلاميآملياالله جوادي آيتاز منظر 
رو ايشان در اينالهي استوار شوند و در راستاي تحقق اهداف دين ساماندهي گردند. ازبنيان فلسفة 
هــاي يد بر مطابقت گزارهكشناسد و با تأهاي معتبر را به رسميت ميروششناسي، همة حوزة روش

ه در ايــن ككند. بر مبناي همين معيار است ديني را طراحي ميعلمي با واقع، نظرية هندسة معرفت 
هــاي عقلــي، نقلــي، شــهودي و روش شــود و مجموعــةنظريه، وحي بالاترين مرتبة علم معرفي مي

شناســي توان روششناسي ايشان را ميگردند. از اين جهت، روشبندي ميهتجربي، در ذيل آن طبق
هاي هاي انســاني داراي ابعــاد و لايــهويني و پديــدهكــوحياني ناميد. در اين منطق روشــي، امــور ت

سب معرفت، بــراي فهــم ســطحي از ســطوح كهاي دام از شيوهكگردند و هرتنيده ملحوظ ميدرهم
  شود.واقعيت، مناسب دانسته مي

عقل نظري است نه عملي. عقل نظري راهنماي انديشــة نظــري مراد از عقل در روش عقلي، 
ها، ها و نيســته بــا آن هســتكاست و عقل عملي راهبر انگيزه است. عقل نظري نيرويي است 

شود. عقل از ســويي ه با آن عمل ميكشوند و عقل عملي نيرويي است مي كبايدها و نبايدها در
نار نقل، منبع كليد ورود به ساحت دين است و از سوي ديگر چراغ دين و در كت و مفتاح شريع

معرفت بشر از دين است؛ يعني عقل همسطح نقل اســت و در درون ديــن قــرار دارد، و هــر دو 
تــوان نند. در صورت تعارض ميان عقل برهاني و نقل، ميكشناسي دين را تأمين ميمنبع، معرفت

، 1384آملــي،  شت؛ چون عقلِ برهــاني معصــوم از خطــا بــوده (جــوادياز ظهور نقل دست بردا
  ) بر اصول بديهي استوار است.210ص

. الگــوي اســت  لام معصومكو فهم غيرمعصوم از وحي و از  كادرامنظور از نقل در روش نقلي، 
توان معارف وحياني را در موضــوعات مختلــف مي ايهبا چنين شيو .روش نقلي، روش اجتهادي است

اصــول  الدين است. علمه اصول حجت فيكبل ،علم اصول تنها اصول فقه نيستزيرا  كرد؛ كعلمي در
ه در كــه گونــ). همــان73ص، 1391آملــي،  جوادي( سازده حجت را از غيرحجت مشخص ميكاست 
تجربــي نيــز بايــد از چنــين  د، در علومنشوبيين مينقلي محدود، فروع مسئله ت فقه، بر مبناي ادلة دانش

١١٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

تجربــي بــا  ه علــومكــ ايهاي جديبه دليل تفاوت ؛ البته)183ص، 1390واعظي، روشي استفاده شود (
هــاي محــدود، اصــول و يعني بــر بنيــاد نقل ؛اصول توسعه يابد علمه كست ا ضروري ،دندانش فقه دار

  .شونددهي قواعد استنباطي مناسب استخراج و سامان
شود. حجت در اصطلاح منطق به ميتجربي دانسته  اهميت روش تجربي نيز ناشي از حجيت علوم

 ةه در حــوزكــاما حجت اصــولي  ؛حجيت ذاتي قطع و برهان است ،شف حقيقت و واقع بودهكمعناي 
تجربــي معتقــد  علــوم ةدر حوز االله جواديآيت. استبه معناي معذريت و منجزيت  ،عقل عملي است

لفــان مــرتبط اســت و كعمل م ه بسياري از آنها با حوزةكين است ه حجيت اين علوم ناشي از اكاست 
ايــن  شان به شارع مقــدس درســت اســت.استناد ،دنعقلاني برس اي علمي به حد طمأنينةههرگاه گزاره

). 249ص، 1392ي، كراملقرسيم (م به يقين ميك بسيارچون در دليل نقلي نيز ما  ؛شبيه دليل نقلي است
ه كــاربرد وســيعي كــه روش تجربي در اين گرايش، متناسب بــا كتوان گفت بر مبناي چنين نگرشي مي

  شود.و قابل استفاده دانسته مي يابدميدارد، رسميت 
اعي اسلامي اجتم هاي علمي، فرايند توليد علوممعرفت ديني با تمهيد بيشترين ظرفيت ةهندس نظرية

اجتمــاعي  علوم رد، نخست فلسفةكبر مبناي اين رويسازد. پذير ميسادگي تحققغنامندي بهرا در عين 
 ويژهبــه صــدراتــوان از دســتگاه فلســفي يابــد و در ايــن ارتبــاط مياسلامي تدوين مي بر مبناي فلسفة

اســي شن. پس از توليــد مبــاني و طراحــي روشكردن نوصدرايي، بيشترين استفاده را اركهاي متفانديشه
اجتماعي  وردهاي علمي در علوماليه دستكگيري از مناسب، منطق و معيارهاي دقيق براي گزينش و بهره

 شــوندميهاي علمي مناسب، طراحي ه فرضيهكاست  يد. در چنين بستر مستعدآيموجود نيز فراهم مي
  د.نيابسادگي قابليت توليد مياجتماعي اسلامي به هاي علومو نظريه

، آملــياالله جوادي آيتهاي مضاف بر مبناي قرائت ه نظرية فلسفهكتوان گفت مي در مجموع
هاي يبي و داراي بيشترين ظرفيت اقناعي است. در اين گرايش اولاً محورها و دغدغهكگرايش تر

ديني ملحوظ شده است؛ ثانياً در قالب هندسة معرفــت دينــي، همــة ردهاي علم كاصلي همة روي
شــمول، هاي علمي رايج، به صورت منطقي و با معيارهاي جهاندين و نظام هاي معرفتيظرفيت

شــود از طريــق ه ميكاي مهندسي شده است ديني به گونه اند؛ ثالثاً فرايند توليد علمقابل استفاده
آشتي داد؛ سپس بــراي توليــد علــم » مدتوتاهك«تصحيح مباني و تعيين جهت، علم و دين را در 

ليــة ايــن كبرداشت و در بســتر » مدتميان«هاي اساسي را در بازة زماني ر دين، گامدينيِ مبتني ب
  تمدن اسلامي توليد شود.» درازمدت«ه در كاقدامات، اميدوار بود 
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  گيرينتيجه

انســاني موجــود در تــأمين نيازهــاي  ديني را ناشي از ناتواني علــوم ها، ضرورت توليد علمديدگاه ةهم
دهند. از اين منظر، در ارجاع مي ها را به بنيادهاي معيوب آناستيكو تمام  دانندميواقعي جوامع بشري 

به تعيين منبع و  ها عمدتاًاختلاف ؛ امابيني اسلامي توافق نظر وجود داردديني بر مبناي جهان توليد علم
ستنباطي بــر برداشــت رد فرامبنا و اكد. در رويگردنبازمي دستگاه معرفتي مناسب براي تأمين اين عناصر

در  .اصرار دارد» شدنفلسفة «روش، بر توليد دستگاه . گرايش فلسفة شوديد ميكمستقيم از منابع ديني تأ
. استبراي تأمين مباني فلسفي علوم » مت متعاليهكح«مضاف، اعتقاد محوري بر توانمندي ة فلسف نظرية

نوصــدرايي و  ةلــي فلســفكدر قالــب دو ديــدگاه ي ينظرهاه چنين اختلافكتوان گفت مي زمينهدر اين 
  .استشدن، قابل تجميع ة فلسف

، نقلي، شهودي و تجربي را به رسميت هاي عقليها، روششناسي، همة گرايشدر حوزة روش
نظرها عمدتاً ناشــي از ميــزان كنند. اختلافنار آنها، تهذيب نفس را مهم تلقي ميكشناسند و در مي
يد كهاي مختلف، تأرد فرامبنا، به رغم ديدگاهكحقايق و واقعيت است. در روي شفكاربرد آنها در ك

روش و اســتنباطي، روش نقلــي هاي فلسفة بيشتر بر مواجهة شهودي با منابع وحياني است. گرايش
ها دغدغة جــدي نســبت بــه روش تجربــي دارنــد و در گــرايش فلســفة دانند؛ تهذيبيرا محور مي

شود. در اين ميان به دليل محوريت اصل حجيــت، روش تر نشان داده ميمضاف، نقش عقل پررنگ
رســد در آيــد. بــه نظــر ميهــا بــه شــمار ميليــة گرايشكاجتهادي فراگير، نظام روشي مورد توافق 

هاي آن را طراحي كــرده اســت، دغدغــه آملياالله جوادي آيته ك» هندسة معرفت ديني«چارچوب 
  .پذير خواهد بودها تأمينهمة ديدگاه
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 ها و ملاحظات، چ پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.ديدگاه
  تاب فردا.كقم،  ها،تحول در علوم انساني، ديدارها و مصاحبه در: مجموعهمصاحبه، ، 1391حسن،  ي،عباس
  تاب فردا.كها، قم، تحول در علوم انساني، ديدارها و مصاحبهدر: مجموعه مصاحبه، ، 1391 يله،م، جيالهدعلم
ها و در: مجموعــه تحــول در علــوم انســاني، ســخنراني ،»الزامــات و مراحــل تحــول« ،1382 محسن، يان،غرو

  تاب فردا.كميزگيردها، قم، 
  .88- 53، ص23ش ، معرفت هآين ،»ديني علم يدمبناگرا در تول ردكيرو«، 1389حميد،  ي،فغفورمغرب

 تاب فردا.كها، قم، ، ديدارها و مصاحبه3 در: مجموعه تحول در علوم انساني، ج مصاحبه،، 1391يم، ابراه ياض،ف
(نگــاهي بــه آراء  دگــرواره و عينيــت چندگانــه علوم اجتمــاعي مســتقل/«، 1388ار، كامين و مريم جوراد، محمدقانعي

  .36- 7ص، 5 ، شمطالعات اجتماعي ايران، »سيدفريدالعطاس)سيدحسين و 
 تاب فردا.كقم، ها، و مصاحبه يدارها، د3ج ي،مجموعه تحول در علوم انسان :مصاحبه، در، 1391 ين،حس يان،چوئك

  تاب فردا.كها، قم، ، مجموعه ديدارها و مصاحبهانسانيتحول در علوم، 1391و همكاران،  محمدي، علي
 تاب فردا.ك، مقالات، قم، 2 ، جتحول در علوم انساني، 1392، ـــــ 

  تاب فردا.كقم، ها، و مصاحبه يدارها، د3 ج ي،مجموعه تحول در علوم انسان :مصاحبه، در، 1391 ي،مهد ي،كمش
ها و ملاحظــات، چ ديني، ديــدگاه در: مجموعه علم ،»يانسانعلوم يبازساز هايفرضيشپ«، 1390 ي،مصطف يان،كمل

  پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
و  يفرهنگــ يهــاپژوهش ،»يجابرالعلوانمعرفت در نگرش طــه سازيياسلام يايجغراف«، 1391 يدمهدي،س ي،موسو

  .31- 20ص، 1 ش ،ي (صدرا)اجتماع
شناسي سازي جامعهحلي براي مشكل اسلاميراه شناختي:اجتماعي و نظريه جامعهتمايز نظريه «، 1390محدثي، حسن، 

 .112- 86ص، 4 ، شمطالعات اجتماعي ايران، »در ايران

١١٨     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

و  يفرهنگــ يهــاپژوهش ،»يربــاقريم يمحمدمهديددر نگــاه ســ انســانيعلوم يــدمنطق تول« ،1391 يم،مر يان،موسو
 .60- 50ص، 1 ، ش)صدرا( ياجتماع

ها، قــم، ، ديــدارها و مصــاحبه3 در مجموعه، تحول در علوم انســاني، ج مصاحبه،، 1391 ي،محمدمهدسيد ي،باقريرم
  تاب فردا.ك

قــم،  ، مقــالات،2 ج ي،انســانتحــول در علــومدر: مجموعه  ،»ياسلامانسانيعلوم يدتول يشناسيانجر«، 1392ـــــ ، 
  تاب فردا.ك
و  يفرهنگــ يهــاپژوهش ،»يفــاروق يلاسماع يدگاهاز د يانسان علوم سازياسلامي يندفرا«، 1391 يدمحسن،س ميري،

  .65- 52ص ،1 ، ش(صدرا)ي اجتماع
ها، ، مجموعه ديــدارها و مصــاحبه3تحول در علوم انساني، ج  در: مجموعهمصاحبه، ، 1391 ي،مهد يري،نص

  تاب فردا.كقم، 
ها و ملاحظــات، چ دينــي، ديــدگاه در: مجموعه علم ،يآمل ياالله جوادديني از منظر آيت علم، 1390احمد،  ي،واعظ

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.پنجم، قم، 
و  يــدارها، مجموعــه د3 ج ي،مجموعــه تحــول در علــوم انســان :درمصــاحبه، ، 1391مهــدي،  ي،تهرانــ يهــادو

  تاب فردا.كقم،  ها،مصاحبه
 


